
نماهایى از ردپاى
روزنامه مردم مشهد
در کوچه پس کوچه هاى شهر

قاب شهرآرامحله
در خانه مشهدی ها

گـروه شـهرآرا محلـه| حـالا خیلـی سـال اسـت کـه شـهرآرامحله بـا مشـهد پیوند خـورده 

اسـت؛ از سـال۱۳۹۰ تـا امـروز. اولش فکر می کردیـم که شـهرآرامحله آمده اسـت تا مردم 

شـهر بـه او ببالنـد، امـا به تدریج فهمیدیـم ایـن ماییم کـه باید به مـردم شـهرمان افتخار 

کنیـم. ایـن آگاهـی از آنجـا آمد که وقتـی در رگ و پی این شـهر رسـوخ کردیـم، دیدیم چه 

گوهرهایـی در کوچه پس کوچه هـای مشـهد، سربه زیـر و فروتـن سر بـه کار خـود دارنـد.

کاش می شـد عکس همه آدم هایی را که در این سـال ها به سراغشـان رفتیم، در یک قاب 

عکـس بگنجانیـم و بر پیشـانی این شـهر بچسـبانیم؛ اما ما از ایـن کار ناتوانیـم. عوضش 

ایـن شـمایید کـه مـدام مـا را خجالـت می دهیـد. بعضی هایتـان صفحـه گفت وگویتـان 

بـا شـهرآرامحله را قـاب گرفته ایـد و در پشـت شیشـه مغـازه یـا دیـوار خانه تـان آویـزان 

کرده ایـد. مـا امیدواریم شـهرآرامحله آن قدر دوام بیـاورد که روزی هر خانواده  مشـهدی 

بتوانـد بگویـد شـهرآرامحله سراغ ما هم آمده اسـت.

برگه روى دیوار، معرف کار من است
خلیـل چنگیـز ضرابـی هفتادوهشت سـاله، رفوگـر قدیمـی خیابـان خـسروی 

اسـت کـه از ده سـالگی بـه ایـن حرفـه مشـغول اسـت. او سال هاسـت با دسـتان 

جادویـی اش هـر لبـاس زخمی و پـاره  ای را مثـل روز اولـش رفو می کند و به شـما 

برمی گردانـد. دو سـال واندی از زمانی که در مغازه کوچکش با او هم کلام شـدیم،

می گـذرد و نسـخه کاغذی شـهرآرامحله هنـوز بر دیـوار مغازه اش دیده می شـود 

که در گذر زمان فرسـوده شـده اسـت.

ضرابی از خوانندگان قدیم روزنامه ماست و به واسطه داماد فرهنگی اش با شهرآرا 

آشـنا شده اسـت. خودش می گوید: شـما در روزنامه تان به ویژه در شهرآرامحله از 

آدم ها و داستان هایشـان می نویسـید، اما در این سـال ها بسـیاری از قدیمی ها 

فوت کـرده  و از میان ما رفته اند، بدون آنکه کسـی متوجه سرگذشـت زندگی آن ها 

و خاطراتشـان بشـود. شـاید باید تبلیغاتتان را بیشـتر کنید تا مردم قبـل از اینکه 

دیـر بشـود،  آدم های قدیمی را به شـما معرفی کنند تا با آن هـا مصاحبه کنید.

این رفوگر قدیمی محله سرشـور با اشـاره به روزنامه نصب شـده بر دیوار مغازه اش 

می گویـد: مشـتری ها کـه می آینـد و دربـاره شـغلم و سـابقه کاری ام می پرسـند،

چشمشـان به ایـن مطلب می افتـد و می ایسـتند و آن را می خواننـد. در واقع این 

برگه هـای روزنامه معـرف کار من اسـت و سـابقه  ام را به دیگران معرفـی می کند،

چـون هیـچ روزنامـه دیگـری سراغ امثـال مـن که شـغل عـادی داریـم، نمی آید.

شـاید اگـر دیگـران هم متوجـه این مزیـت روزنامه شـما بشـوند، خودشـان برای 

گفت وگـو به سراغتـان بیایند.

خاطرات قاب گرفته خانم آتش نشان
حدود چهار سـال پیش بود که مژگان دانشـمند سـوژه شـهرآرامحله۱۱ شـد و او را به عنوان یکـی از اولین بانوانی کـه وارد عرصه عملیات 

آتش نشـانی شـده اند، معرفـی کردیـم. بازخوردهـا و خاطرات شـیرینی که چـاپ این گفت وگـو برایش به دنبال داشـت، باعث شـد آن را 

قـاب بگیرد و از آن زمـان تاکنون این قـاب روی دیوار اتاقش جا گرفته اسـت.

سـال۱۳۹۸ کـه سراغ مژگان خانـم رفتیـم، هفـت سـال از خدمـت داوطلبانـه او در آتش نشـانی می گذشـت، امـا با وجـود ایـن، به گفته 

خودش این قدر فعالیت بانوان در آتش نشـانی ناشـناخته بوده و هسـت که او اصلا انتظارش را نداشته است یک خبرنگار سراغش برود.

دانشـمند می گویـد: وقتـی گـزارش من چاپ شـد، یک نسـخه از روزنامـه را برای خـودم خریدم، ولی یازده نسـخه دیگر به دسـتم رسـید 

کـه هرکـدام را یکی از دوسـتان، همکاران و آشـنایانی که مطلـب را می دیدنـد، برایم آوردند.

ایـن بانـوی آتش نشـان، بـا کلامی پر از نشـاط، انـرژی و لبخنـدی پیوسـته، تعریـف می کند: گـزارش من دو صفحـه کامل شـهرآرامحله 

منطقـه۱۱ بـود. وقتـی می دیـدم اطرافیـان می گوینـد خط به خـط آن را خوانده انـد، خیلـی خوش حـال می شـدم. حتـی مدیرعامـل 

آن زمـان  سـازمان آتش نشـانی گـزارش مـن را در صفحه هـای مجـازی خـودش و سـازمان گذاشـته بـود کـه برایـم باور کردنـی نبـود و 

درعین حـال ارزشـمند بـود.

او حدود سـه سـال اسـت که در هنرسـتان آتش نشـانی تدریس می کنـد و می بیند کـه کارآموزانش با چه اشـتیاقی مصاحبه چهار سـال 

پیـش او را می خواننـد و مدت هـا در کلاس دربـاره اش صحبت می کنند.

مـژگان از سـال ها پیـش مخاطـب روزنامـه شهرآراسـت و اشـتراک آن را دارد، امـا در گذشـته، بیشـتر مطالب صفحـه حـوادث را مطالعه 

می کـرده اسـت. بااین  حـال، بعـد از چـاپ مصاحبـه خـودش، مخاطـب پروپاقـرص صفحـه گفت وگوهـای ویژه شـهرآرامحله هم شـده 

اسـت و روایـت زندگـی افـراد مختلـف را می خواند.

با شما هم مصاحبه شده است؟
در کودکـی پـدر و مـادرش را از دسـت داد و غبـار 

یتیمـی بـر زندگـی او و تنها بـرادرش سـایه انداخت.

مسئولیت هر دو به بی بی (مادربزرگ مادری) سپرده 

شـد. فضای تربیتی بی بی چنان بر او تأثیر گذاشـت 

که به مسجد و فعالیت در خانه خدا علاقه مند شد، تا 

جایی که هرکاری از دسـتان کودکانه اش برمی آمد،

انجـام می داد. هنـوز یادش هسـت که سـینی چای 

را او میـان نمازگـزاران مـرد و زن تعـارف می کـرد. بـا 

همین کارهـا به مرور مسـجد پاتوق اصلی اش  شـد.

به این ترتیـب، هـر کاری را که به دو مسـجد درویش و 

امام هادی(ع) مربوط می شد، او باید مدیریت می کرد.

حتـی از روابطـش بـا عرب  هـا و آدم هـای سرمایه دار 

بـرای رفـع مشـکلات و نیازهـای ایـن دو مسـجد و 

نیازمنـدان اسـتفاده می کـرد. تـلاش بی وقفـه او 

برای مسـاجد پیرامـون حرم مطهر موجب شـد که به 

«حسـین مسـجدی» معروف شـود. کسـی  که به قول 

خـودش دعـای خیـر مردم در حقش باعث شـد بـا وجود یتیمـی، کارش در بازار فرش سـکه شـود 

و از فـرش بـه عرش برسـد.

شـهرآرامحله آبان۱۴۰۰ با همین پیش روایت سراغ حاج حسـین افخمی رفت که دسـت به خیری  

و سخت کوشـی اش برای بازکردن گره مشکلات نیازمندان در روزهای پیری با قوت پابرجاست.

مصاحبـه ای بـا تیـتر «از فـرش تـا عـرش حسـین مسـجدی» کـه او آن را قـاب دیـوار مغـازه اش در 

خیابـان وحـدت کرده  و معتقد اسـت بالاوپاییـن زندگی ها باید دیده شـود تا امید ماندگار شـود.

او کـه فکـر نمی کـرد روزی خبرنـگاری سراغ او و بالاوپاییـن  زندگی اش بـرود، می گویـد: از چاپ 

گـزارش زمـان زیـادی گذشـته  اسـت، امـا همچنان افـرادی بـه مغـازه مراجعـه می کنند یـا زنگ 

می زننـد کـه عکسـم را دیده انـد. البتـه از زمانـی هـم که قـاب عکـس مصاحبـه را روی دیـوار میخ 

کـرده ام، خیلی هـا بـا تعجـب می پرسـند بـا شـما هـم مصاحبه شـده  اسـت؟

حاج حسـین مسـجدی شـهرآرامحله را به واسـطه اشـتراک یکی از همسـایه هایش می شناسد 

و گاه به گاهـی کـه روزنامه این همسـایه دسـتش می رسـد، مطالـب را می خواند. برایش نوشـتن 

از زندگـی مردم و آشناشـدن بـا آدم های این شـهر از طریق شـهرآرامحله اتفاقی جذاب اسـت.
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